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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 جائز نبودن مسامحه در تحصیل استطاعت
در جلسۀ گذشته عرض شد که تهیّۀ مقدّمات برای تحصیل استطاعت که همان زاد و راحله باشد، به 

چنانچه قبل از وجوب عقلی، واجب است. و مسامحۀ در آن، اولًا موجب ترک واجبی از واجبات است و ثانیاً 
و مسائلی که راجع به این قضیه است بر او مترتّب  الحجیعدّ تارکاتیان به تکلیف، فوتی عارض شود، طبعاً 

عنوان دنبال تهیّۀ مقدّمات حج، بهخواهد شد. بنابراین، مکلّف باید از اوّل بلوغ که زمان تعلّق تکلیف است، به
 وجوب اطلاقی، برود.

الاسلام الاسلام از این جهت حجةئلۀ استطاعت، این مطلب عرض شد که به حَجةقبل از پرداختن به مس
 نظر تکلیف، قوام اسلام بر این چند چیز است:شود که از نقطهگفته می

ءٍ کما بنُِی الإسلامُ على خمسٍ على الصّلاةِ و الزّکاةِ و الصّومِ و الحجِّ و الوَلایةِ و لم یناَدَ بشی

 1نوُدی بالولایةِ.
 الإسلام مرة واحدةوجوب حجّة

 و بنابر آنچه که در روایات آمده است، وجوب آن یک مرتبه است.
السّلام وجود دارد که از جملۀ اینها یک روایت از امام صادق روایاتی در این زمینه از ائمه علیهم

 السّلام است که اینها را عرض کردیم.السّلام و یک روایت از امام رضا علیهعلیه
داشتیم، اطلاق آیۀ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ نمی مرة واحدةر ما در روایات و سنّت، حکم به کفایت اگ

تواند و ها برای کسی که میمقتضای تکرار بود؛ چنانچه بعضی2ا﴾ۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  ٱل
ایات نسبت به این مسئله تصریح شده است که لکن در رو 3اند.استطاعت رفتن را دارد، حکم به تکرار کرده

دهد، حج استحبابی است و هایی که انجام میبار برای انسان واجب است و بقیۀ حجالاسلام، فقط یکحجة
 نسبت به آن تأکید شده است.
 فرماید:السّلام میمثلًا امیرالمؤمنین علیه

لا تتَرُکوا حجَّ بیتِ ربکِم فتهَلِکوا و قالَ: مَن ترََک الحجَ لحاجةٍ مِن حَوائجِ الدنیا لم تقَْضِ حتی 

                                                      
 .18 ، ص2 الکافی، ج  1
 .97( آیه 3سوره آل عمران )  2
 .21 ، ص14 الحدائق الناضرة، ج  3
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 1.یَنظُرَ إلیَ المُحَلِّقینَ 
 فرماید:یا مثلًا حضرت در روایت دیگری می

 2والله الله فی بیت ربکم لا تخَلوه ما بَقیتم فانه ان ترُِک لم تنُاظَروا.
کنند که حکایت از استحباب شدید حج است؛ برای افرادی که به مسئلۀ حج تأکید می در اینجا حضرت

عِلَّةُ فرَض الحج »السّلام پرسیده شده، این بود: هایی که از امام رضا علیهیک بار مشرف شدند. یکی از سؤال

 فرمایند: حضرت تصریح می «؟مرة واحدة
نَى القومِ قوُّة؛ً فَمِن تلک الفرائضِ الحجُّ المفرُوضُ واحداً. لأنّ اّللَّ تعالى وَضَعَ الفرائضَ عَلىٰ أد

 3.ثمُّ رَغَّبَ أهلَ القوُّةِ علىٰ قدَرِ طاقَتِهم
طور در روایت فضل بن شاذان این کلام حضرت در اینجا جنبۀ ترغیب دارد، نه جنبۀ تکلیف. و همین

 که مانند همین روایت است، امّا سندش متفاوت است.
 فرماید:السّلام از احمد بن محمد خالد برقی است که حضرت میر، روایت امام صادق علیهروایت دیگ

ما کَلَّفَ الله العبادَ إلاَّ ما یطُیقون إنَّما کَلفَّهُم فی الیَوم و اللَّیلةِ خمسَ صلوَاتٍ. إلى أن قالَ: و کَلفَّهُم 

ةً واحدةً و هم یطُیقونَ أکثرَ مِن ذلک.  4حجَّ
کنیم علاوه بر اینکه این روایات تصریح بر یک یک حج تأکید شده است و ما مشاهده می در این روایت

السّلام نیز بر همین قیاس بوده است که آنها حج را یک مرتبه تکلیف حج دارند، مرام و روش ائمه علیهم
 کردند و سنت بر این مسئله مستقر بوده است.می

 معنای فرض در برخی از روایات حج
ها فرض را به معنای استحباب و بینیم که مسئلۀ فرض مطرح است که بعضیامّا در بعضی از روایات می

اند و این از مسائلی است که باید راجع به آن صحبت شود. بعضی از فقها برای کسانی که قوت ذلک گرفتهامثال
 سال یک مرتبه، حج را انجام دهند. اند که باید بیش از یک مرتبه و هر چندبدنی و مالی دارند، فتوا داده

اند بر اینکه حج روایاتی داریم که مؤید حج متعدد است که جنبۀ فرض دارد و فقها بر طبق آنها، فتوا داده
 به طور مکرر واجب است که شما خودتان اینها را پیدا کنید.

الحج علی اهل الجِدَة فی  إنّ الله عَز و جَلّ فرََضَ »یکی از آن روایات که جنبۀ فرض دارد این است: 

                                                      
 .19 ، ص96 ؛ بحار الأنوار، ج23 ، ص11وسائل الشیعة، ج  1
 .23، ص11 وسائل الشیعة، ج  2
 .113 ، ص69 ؛ بحار الأنوار، ج2۰ ، ص11 وسائل الشیعة، ج  3
 .19 ، ص11 وسائل الشیعة، ج  4
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 الجدة یعنی افرادی که تمکّن دارند. اهل 1؛«کلِّ عام
ها مثل مرحوم صاحب حدائق برای کسانی کند؛ بر این اساس، بعضیدر اینجا روایت دلالت بر فرض می

 2د.انکه تمکّن بدنی و استطاعت دارند، حکم به وجوب حج اکثر من مرة واحدة را از مرحوم صدوق ذکر کرده
السّلام، طور روایت احمدبن خالد برقی از امام صادق علیهالسّلام و همیناز طرفی روایاتی داریم از امام رضا علیه

و هم یطیقون »تصریح بر این شده است:  که صراحت بر مرة واحدة دارند و حتی در بعضی از این روایات

 یعنی عین عبارت، تصریح است. ،«اکثر من ذلک
اند اند و فرمودهاساس مثل مرحوم صاحب جواهر، روایات فرض را هم حمل بر استحباب کردهلذا بر این 

 3که مقصود از فرض در اینجا همان ندب است؛ یعنی مستحب است که انسان این عمل را انجام دهد.
کنند ای جز این نیست؛ از یک طرف روایاتی دلالت بر فرض میطبعاً این یک وجه حملی است که چاره

و در آنها فرض آمده است، فرض هم ظهور در وجوب و تکلیف وجوبی دارد، از یک طرف روایاتی در مقابل 
طور روایت امام رضا که صریح باشند، مثل روایت خالد و همیناین روایات قرار دارند که صحیح و صریح می

عنوان السّلام بر همین حج بههمطور سنت هم بر این مسئله بوده است؛ یعنی سنت در زمان ائمه علیاست. همین
 «حجیت اجماع منتفی است.»مرة واحدة بوده است و این مسئله به اجماع ربطی ندارد، تا اینکه شما بگویید: 

السّلام مسئله باید این مسئله در اینجا حمل بر استحباب شود، ولی صحبت در اینجاست که چرا امام علیه
طور بیان کنند که مستحب است یا مستحب توانستند اینکه میدرحالیعنوان استحباب مطرح نکردند؟ را به

 مؤکد است. چرا تعبیر به فرض آوردند؟
 فرق کلام معصوم با غیرمعصوم علتِ تدقیق مجتهد در روایات

فرمایند، با السّلام وقتی یک مطلب را بیان میای است که مجتهد باید به آن بپردازد. امام علیهاین نکته
کنیم، فرق دارد. آن عبارت و کلام امام، کلام معصوم است و کنیم و با آن صحبت میهایی که ما بیان میعبارت

گوید که مستحب است کند؛ اگر مستحب باشد، میبازگو می کما هو هوکند و عین واقع را معصوم خطا نمی
کند. این مسئلۀ فرض باعث یان میگوید که واجب است و اگر غیر از اینها باشد، آن را بو اگر واجب باشد می

شده است که بعضی از فقها برای اهل جِده، حکم به وجوب کنند؛ چون ظهور فرض در اینجا برای اهل جده، 
اند و طاقت را در ظهور در وجوب است و روایات مرة واحدة را بر افرادی که از اهل جده نیستند، حمل کرده

                                                      
 .266 ، ص4 الکافی، ج  1
 :21 ، ص14 الحدائق الناضرة، ج  2

 ي كُلِّ عامٍ فریضةٌ.قال الصّدوقُ بعدَ نقَلِ ذلَك: جاءَ هَذا الحَدیثُ هكَذا و الذّي اعتمُِدهُ وَ افُتى بهِ انََّ الحجَّ على أهلِ الجِدةَِ فِ 
 .221 ، ص17 جواهر الكلام، ج  3
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به معنای  ،«و هم یطیقون اکثر من ذلک»فرماید: که میروایتی که از احمد بن خالد برقی است 
اند، نه آن استطاعت متعارف؛ یعنی برای کسی که بتواند حتی با تحمّل مشاقّ به قرار داده الإستطاعةصِرف

 حج برود، این منظور امام است.
 بررسی حمل روایات دال بر وجوب حج مرة واحدة، بر اغلبیت

السّلام است و حضرت در آنجا تصریح دارند که حج مرة ز امام رضا علیهطور در آن روایتی که اهمین
واحدة است، منظور حضرت به أدنی الناس است که جنبۀ غالبی برای افراد دارد، مخصوصاً در آن زمان که شدّ 
 رحال از اماکن بعیده خیلی مشکل بود؛ به این نحو که هر کسی بخواهد بیاید و مخصوصاً اگر بخواهد مشیاً

طور که در بعضی روایات است که اگر بخواهد مشیاً انجام دهد ـ مشقت زیادی داشت؛ لذا جنبۀ بیاید ـ همان
 کند که حج همان مرة واحدة، به این کیفیت در اینجا جعل شده باشد.غالبی مسئله اقتضا می

اند ناس، حمل کردهکنند را بر اغلبیت پس این فقها روایاتی را که دلالت بر وجوب حج مرة واحدة می
ذلک توانند بروند ولیکن با تحمّل مشقّت و امثالطور بر افرادی که استطاعتشان عادی نیست؛ یعنی میو همین

 که خدا این تکلیف را در آنجا از آنها برداشته است.
دانند، روایات فرض را حمل بر افرادی مثل فقها و عموم افرادی که در اینجا حج را مرة واحدة می

اند که مستحب است؛ چون ما در مقابل روایات فرض، روایات صریح داریم؛ مثل اند و گفتهاستحباب کرده
، «و هم یطیقون اکثر من ذلک»فرمایند: السّلام میروایت خالد که تصریح دارد که حضرت امام صادق علیه

 ولکن این حج بر ادنای از این وضع شده است.
دانیم؟ لعل نظر تحقیق ملاک، ملزِم میدام یک از این دو مسئله را از نقطهحالا ما در اینجا چه کنیم؟ ک

، که برای افرادی است که استطاعتشان در «فَرَضَ الحج علی اهل الِجدَة فی کلِّ عام»... اینکه شما بگویید: روایت 
هر کسی هر اندازه  یشود، منافاتی با روایات دیگر ندارند؛ یعنحد یک مرتبه است و فقط آنها را شامل می

گیرد و او باید ای به او تعلّق میاین روایت مانند کسی است که کفاره. قدر انجام دهدمتمکن است، باید همان
تواند به همان مقدار نسبت به پرداخت آن اقدام کند؛ مثلًا باید شصت مسکین را طعام به هر مقداری که می

تا را طعام دهد؛ تواند طعام دهد، باید همان دهمسکین را نمی حالا فرض کنید این شخص بیشتر از ده. دهد
بنابراین، «. چون استطاعت اطعام شصت مسکین را نداری، پس تکلیف از تو ساقط است: »شود گفتنمی

 !عنوان یک واجب ارتباطی باید به دَه مسکین طعام دهیبه
اگر این را نتوانست، آن بعدی را انجام دهد و  1فإن لم یجد کذا، این احکام ترتیبیّه که در قرآن داریم که

                                                      
فَصِيَامُ  ۡ  يَجِد ۡ  : ﴿فَمَن لَّم196( آیه 2نِ﴾. سوره بقره )ۡ  نِ مُتَتَابِعَيۡ  رَيۡ  فَصِيَامُ شَه ۡ  يَجِد ۡ  : ﴿فَمَن لَّم92( آیه 4سوره نسا )  1
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کند که خداوند این مطلب را در اگر آن را هم نتوانست انجام دهد، سراغ بعدی برود، حکایت از این مسئله می
تواند شصت مسکین را طعام دهد، باید شصت مسکین اینجا بر اساس توان فرد قرار داده است. آن کسی که می

 را طعام دهد.
ور نسبت به سایر مسائل مثل جهاد؛ آن کسی که مال ندارد و فقط یک شمشیر دارد، باید با همان طهمین

ذلک دارد، باید آنها یک شمشیر خودش جهاد کند. حالا اگر کسی استطاعت بیشتری دارد، مثلًا مرکب و امثال
حال کلّ ٰرا در جهاد صرف کنند. علیرا هم داخل در مسئلۀ جهاد کند؛ یا مثلاً اگر کسی اموال دارد، باید آن اموال 
کند. لعلّ اینکه رود و ازدیاد پیدا میهر شخصی به میزان استطاعتی که دارد، تکلیف او به همان میزان بالاتر می

فرماید که حج مرة واحدة واجب است، السّلام از یک طرف میمسئلۀ حج هم از همین باب باشد؛ امام علیه
فَرَضَ »... فرماید: طور است و از آن طرف دیگر میتوانند بروند و اغلبیت اینمیبرای کسانی که یک مرتبه 

توانند بیشتر از یک مرتبه به حج بروند، ]واجب است که بیشتر ؛ یعنی برای کسانی که می«الحج علی اهل الِجدَه
 باشند.بروند،[ این روایات بیانگر دو تکلیف جدا از هم می

فقط به تحقّق تکلیف به  ا﴾ۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  لَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلاطلاق آیۀ ﴿وَلِلَّهِ عَ 
در کجای این آیه داریم که « تواند، باید حج را انجام دهد!هر کسی که می» فرماید:مرة واحدة نیست؛ چون می

آیا حکم شرعی استمرار  شود، ولییک دفعه باید به حج بروی؟! حکم شرعی با یک مرتبه رفتن، ساقط می
 ندارد؟

و شما هم امشب در این دنیا یک عالم « اکرام عالم عادل، بر شما واجب است.»فرض کنید من بگویم: 
ـ و او را  شود! حالا اگر یک عالم نسبتاً عادلی را پیدا کردیدالبته که یک نفر هم پیدا نمی عادل را پیدا کردید ـ

ار دارد؟! اگر دوباره هفتۀ بعد، به یک عالم شود یا استمراکرام کردید، در این صورت حکم مولا دیگر تمام می
ـ چشمتان افتاد، در  گذاریم!البته اگر ثلث، ربع و خمسش هم عادل بود روی سرمان می نسبتاً عادل ـ

آید، مگر اینکه استنباط شود که آن تکلیف برای مرة واحدة کار کرد؟ مجدداً حکم أکرم میصورت باید چهاین
 شود.به، آن تکلیف هم ساقط میکلّفٌاست که با تحقّق خارجی م

کند، بلکه از جنبۀ اطلاقی آن، تکرار استفاده پس نفس آیه، نه دلالت بر مرة و نه دلالت بر تکرار می
لله علی الناس حج البیت متکررا »شود، نه اینکه از لفظ آن، تکرار فهمیده شود؛ فرق است بین اینکه بگویم: می

﴿وَلِلَّهِ عَلَى  با «لله علی الناس حج البیت مرة واحده لمن استطاع الیه سبیلا» یا «لمن استطاع الیه سبیلا
که جنبۀ اطلاق دارد. با اینکه چند سال از حج رفتن  ا﴾ۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

                                                      
 ﴾.ۡ  تُمۡ  عَةٍ إِذَا رَجَعۡ  حَجِّ وَسَبۡ  فِي ٱل ۡ  ثَلَٰثَةِ أَيَّام
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 ما خواهد شد. گذشته است، آیا آن حکم مجدداً راجع به ما هست؟ بله! دوباره در اینجا شامل
طور روایاتی که دلالت بر فرض داشتند، پس اطلاق آیه در اینجا مقتضای تکرار خواهد بود و همین

 کنند.دلالت بر تکرار می
 روایات وجوب حج در هر سال بر اهل جده

طور که در بالا عرض کردیم روایاتی داریم که مربوط به حج متعدد است که جنبۀ فرض دارد و همان
اند بر اینکه حج به طور مکرر واجب است، در اینجا به ذکر آنها از باب دوم کتاب الحج ر طبق آن فتوا دادهفقها ب

باب أنهّ یجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً »فرماید: پردازیم. البته مرحوم شیخ حر میوسائل می

 1اند.در واقع ایشان تعبیر به وجوب کفایی کرده «كفائیاً.
 روایت اوّل:

محمّد بن یعقوب، عن عدةّ من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن 
  السلام( قال:محمّد بن یحیى، عن العمركي بن علي، جمیعاً عن علي بن جعفر، عن أخیه موسى )علیه

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ لّ: إنّ الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عامٍ، و ذلك قوله عزّ وج
قال: قلت: فمن لم  عَٰلَمِينَ﴾ۡ  ا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  حِجُّ ٱل

 یحجّ مناّ فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: لیس هذا هكذا فقد كفر.
إن الله عزّوجل فرض الحج علی اهل »فرماید: جعفر میبنروایت اوّل این باب از کافی است. موسی

؛ نه اینکه چند سال یک مرتبه واجب است! مثلًا چهار سال یک مرتبه؛ خیر، بلکه برای «الجدة فی کل عامٍ 
دلیل جعفر همین مطلبی را که بنده عرض کردم، بهبنتوانند، هر سال واجب است! پس امام موسیکسانی که می

فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ کنند. حضرت نمیطلاق آیه اخذ شده است، بیان میتکرّری که از ا
به شود، یا اینکه امر، دلالت بر اتیان به مکلّفٌ دادن مکلّف، تکلیف ساقط میتِ﴾ دلالت دارد که با انجامۡ  بَيۡ  ٱل

های چرت و پرت ما را که کند. شاید حضرت هم اصول خوانده بودند! حضرت این اصولمرة واحدة می
 کند.اند با ما فرق میاند، اصولی که آنها خواندهنخوانده

عدة »گوید: باشند و اصلًا سندشان حرف ندارد. اینکه میکند که صریح میایشان روایاتی را ذکر می

مرکی، برد. سهل بن زیاد و بجلی و محمد بن یحیی و عیعنی صحت روایت را خیلی بالا می ؛«من اصحابنا
 کنند.السّلام است، نقل میجعفر علیهمابنجعفر که برادر موسیبنهمۀ اینها از علی

 روایت دوم:
 «.إنّ الله عَز و جَلّ فَرَضَ الحج علی اهل الجِدَه فی کلِّ عام» السّلام قال:عن أبي عبدالله عليه

                                                      
 .16 ، ص11 ل الشيعة، جوسائ  1
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 این روایت هم که بیان شد، سندش صحیح است.
 روایت سوم:

راهیم، عن أبیه، و عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن ابن عن علي بن إب
السلام(: الحجّ على الغني و الفقیر؟ أبي عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله )علیه

 «.الحجّ علی الناس جميعاً کبارُهم و صغارُهم، فمن کان له عذر عذره الله»فقال: 
 خیلی بر این مسئله دلالت ندارد.این روایت 

 روایت چهارم:
عن محمّد بن یحیى، عن محمّد بن أحمد، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبي عمیر، عن أبي جریر 

 «الحجُّ فرضٌ على أهل الجدة في كلّ عام.» السلام( قال:القمّي، عن أبي عبدالله )علیه
 ایت هم سندش بسیار صحیح است.محمد بن احمد در این روایت همان خالد است. این رو

 روایت پنجم:
 السلام( قال:عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حذیفة بن منصور، عن أبي عبدالله )علیه

 «إن الله عزّ وجلّ فرض الحج على أهل الجدة في كلّ عام.»
ت به روایت قبل، نظر، آن را با مختصر تصرفی در سند و عبارت نسباین روایت از حذیفه است که به

 اند.نقل کرده
 روایت ششم:

محمّد بن علي بن الحسین في العلل، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن محمّد بن أحمد، عن السندي 
الحجّ واجب على »بن الربیع، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أسد بن یحیى، عن شیخ من أصحابنا قال: 

 «من وُجد السبیل إلیه في كلّ عام.
در این روایت هم حضرت دوباره  روایت از مرحوم صدوق است. سندی بن الربیع فرد موثقی است.این 

 کنند.این مسئله را به این کیفیت بیان می
مرحوم شیخ، این روایات را حمل بر »فرماید: البته ]مرحوم صاحب وسائل در انتهای این باب[ می

اند که منظور این است که ها گفتهکردیم که بعضیو این مطلب را سابق هم عرض  1«استحباب کرده است.
کجای روایت این  2کسی که حج را در سنۀ اوّل انجام نداده است، واجب است که در سنۀ بعدی انجام دهد.

، چه ربطی دارد «فی کل عامٍ »فرماید: گوید؟! اینجا دیگر رفتن به جادۀ خاکی است! حضرت میمطلب را می
نظور حضرت این است: کسی که امسال حج را انجام نداده است، سال بعد بر او واجب م»به اینکه ما بگوییم: 

                                                      
 :28 ، ص11 وسائل الشيعة، ج  1

الحجُّ حمَلَ الشّیخُ هذهِ الأحَادیثَ عَلَى الاستحبابِ، وَ جوّزَ حملهُا على إرادةِ الوجوبِ على طریقِ البدلَِ، و أنَّ مَن وجَبَ عَلیه 
في الثاّلثةَِ و هكذا، و الأقربُ ما قلُناه مِن الوجوبِ الكِفائِي، و  فِي السَّنةِ الِأولى فَلم یفَعَل وجَبَ في الثاّنیَةِ، فإن لم یفَعَل وجَبَ 

  ذلك.یأتِي ما یدلُُّ علیه في عدمِ جوازِ تعطیلِ الكعبةِ عن الحجِّ، و في وجوبِ إجبارِ النّاسِ عَلیه، و إن لَم یكَُن لهَم مالٌ و غَیرُ 
 .21 ، ص14 حدائق الناضرة، ج  2
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طور صحبت کردن خوب و صحیح نیست! خوب است که آدم بگوید: ؟! خیلی عجیب است! این«است
 این قضیه چه «فان لم یفعل وجب فی الثالثة»طور معنا کند! در ادامه دارد: نه اینکه روایت را این« دانم!نمی»

 ربطی دارد؟!
؛ ایشان این روایات را حمل «و الأقرب ما قلناه من الوجوب الکفائی»فرماید: بعد مرحوم شیخ حر می

لا »السّلام هم داریم که فرمودند: اند؛ از باب اینکه در همان وصایای امیرالمؤمنین علیهبر وجوب کفایی کرده

والله الله في بیت ربكّم لا »و یا  « از حاجّ خالی باشد.اللهیعنی اجازه ندهید که بیت 1تتركوا حجّ بیت ربكّم؛

فرماید: الله از حاجّ تأکید شده است و یا روایاتی که میطور روایاتی که در آنها بر عدم خلوّ بیتو همین 2«تخلوه
 3«باشد.الله خالی نگزار، برای حج بفرستد، تا بیتبر حاکم اسلام واجب است که افرادی را در صورت عدم حج»

قدر اند که یکمرحوم صاحب وسائل از مجموع این روایات، مسئلۀ فرض را به وجوب کفایی حمل کرده
 هاست.رسد که واقعیت مطلب، بالاتر از این حرفنظر میتر است، ولکن بهبه واقعیت مسئله نزدیک

  
 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

                                                      
 :32 ، ص11 وسائل الشيعة، ج  1
لا تتَرُکوا حجَّ عن عبدالله بن میمون، عن أبي عبدالله )علیه السلام( قال: كان في وصیّة أمیر المؤمنین )علیه السلام( قال: »

 «بیتِ ربکِم فتهَلِکوا و قالَ: مَن ترََک الحجَ لحاجةٍ مِن حَوائجِ الدنیا لم تقَْضِ حتی یَنظُرَ إلیَ المُحَلِّقینَ.
 همان:  2
 لحسین الرضي في )نهج البلاغة( عن أمیر المؤمنین )علیه السلام( في وصیتّه للحسن والحسین )علیهما السلام(:محمّد بن ا»

 «أوُصیكما بتقوى الله ـ إلى أن قال: ـ والله الله في بیتِ ربِّكم لا تخُلوُه ما بقَیتمُ فإنّه إن ترُِك لم تنُاظَروا.
 همان:  3
لو عَطَّلَ الناسُ الحجَّ )لوجبَ على الِإمامِ( أن یجَبرَِهُم على الحجِّ،   )علیه السلام( قال:عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله»

 «إن شاؤوا و إن أبوَا، فإنَّ هذا البیتَ إنّما وُضعَ للحج.
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